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فریادی در تاریکی
کتــاب »فریــادی در تاریکی« 
خاطرات سیدمحمد میرصادقی 
به قلم جــواد عربانــی و رحیم 
روح بخش با موضــوع خاطرات 
مبارزان دوران انقاب اســامی 
است که از سوی انتشارات مرکز 
اسناد انقاب اسامی در تهران 
چاپ و منتشــر شــده است. در 
معرفی این کتاب آمده اســت، 

یکی از شــخصیت های تاریخ معاصر که به دلیل حضور خود  د ر 
مبارزات سیاســی و همچنین فعالیت های اجتماعی د ر جامعه 
ایرانی منشأ اثر بود ه است، مهند س سیدمحمد  میرمحمد صاد قی 
است. وی د ر زند گی خود  تجربیات زیاد ی را د ر زمینه های گوناگون 
آزمود ه است. جلوگیری از انحرافات و بد عت های د ینی، پیوستن 
به صف مبارزین د ر حزب ملل اسامی، مجاهد ت د ر راه برقراری 
حکومت اسامی و تحمل 8سال اسارت د ر زند ان های رژیم شاه 
و. . . گوشه ای از فعالیت های او است. او که پس از پیروزی انقاب 
اسامی تحقق آمال و آرزوهای خود  را د ر تثبیت جمهوری اسامی 
جست وجو می کرد ، بارها د ر پست هایی چون وزارت کار، معاونت 
وزارت کشاورزی د ر امور شیات و مد یریت شرکت شاهد  و. . . به 
خد مت پرد اخت و منشأ آثار بسیاری بود؛ و زمانی که حضور خود  
را د ر عرصه های آموزشــی، فرهنگی و فعالیت های عام المنفعه 
به سود  و مرد م کشور خود  د ید ، بد ون هیچ گونه چشم د اشتی به 
گوشــه ای رفته و د ور از هیاهو، با تأسیس بنیاد و موقوفه  رشد  به 
تربیت فرزند ان جمهوری اســامی پرد اخت. از عمده سمت ها 
و فعالیت های وی پــس از پیروزی انقاب اســامی می توان به 
وزیرکار در دولت های شــهید رجایی، شــهید باهنــر، آیت الله 
مهدوی کنی)سال۵۹(، معاون وزیر کشاورزی و تشکیل شرکت 
بازرگانی شیات )ســال۶۰( و تأسیس بنیاد خیریه عام المنفعه 

رشد )غیر انتفاعی( اشاره کرد.

تاریخ انقاب اسامی

تاریخ پایداری

آنها اتوماتیک وار و بدون اینکه خودشان بخواهند، در 
راه هدف های بیگانه و بر ضرر خود قدم برمی دارند. 
من در این مورد کتابی نوشته ام که متأسفانه اجازه 
نشر آن را ندادند. سپس اضافه کرد هر کس اعمال 
سلطان جابر و ستمگر را ببیند و بر او اعتراض ننماید، 
مانند آن است که در عمل با او شریک شده است... .«

»ولایت« در دوران غیبت
زنده یاد آیت الله عباسعلی اختری عاوه بر مبارزات 
و نیز تصدی های پس از انقاب، هماره به پژوهش 
در موضوعــات دینی نیــز اهتمام داشــت. او در 
موقعیت های گوناگون، بــه تبیین اصول و مبانی 
دین و نظام می پرداخت و بــا بهره گیری از بیان و 
بنان، به شفاف سازی  این مقولات اهتمام می ورزید. 
وی در مقالی به ترتیب پی آمده، به توصیف دوران 
غیبت و اقتضائات آن پرداخته است: »زمان غیبت 
عبارت است از دورانی که باید قوه ها و استعدادهای 
مردم، به تدریج به مرحلــه فعلیت )بهره برداری( 
برسد و قابلیت برای بهره گیری از یک رهبر الهی 
را دارا شوند. ممکن است در شرایطی که می تواند 
توســط تبلیغات، راهنمایی های صحیح به وجود 
بیاید، استعدادها و قابلیت ها زودتر پرورش یابند 
و شرایط ظهور و انقاب مهدی)عج( فراهم شود. 
همچنین ممکن است که در اثر تخدیرهای فکری 
و آلودگی ها و ســرگرمی ها بــه زرق و برق دنیا و 
دور افتادن از درک لذت عدالت و حق و نیز برخورد 
با موانع، استعدادها و قابلیت ها خفته بماند و دیرتر 
بیدار شــود. به همین میزان، زمــان ظهور رهبر 
زود یا دیر خواهد شــد. پس روشن است که تا ما 
عوض نشویم و قابلیت و زمینه ظهور آن حضرت را 

فراهم نکنیم، ظهور امکان ندارد. تا وقتی بشریت 
قابلیت نیابد و به راستی خواهان گسترش عدل و 
داد نباشند و روح حق پذیری یافت نشود، چنین 
انقابی نخواهد شــد. در تحولات اجتماعی یک 
شرط اساسی کلی و طبیعی مطرح است که قرآن 
به آن گویا است: خداوند هرگز وضع ملتی را تغییر 
نمی دهد، مگر آنکه آنها خود را تغییر دهند )رعد 
/ 11(. به همین جهت است که در بعضی روایات 
آمده که در وقت این کار، بداء راه دارد؛ یعنی مطابق 
ظواهری که انســان گمان دارد، واقع نمی شود. 
روی این اصل، دستورات زیادی از طرف پیشوایان 
معصوم در فضیلت انتظار به ما رسیده و فرموده اند: 
دعا کنید و همواره منتظر باشید و فرارسیدن روز 
گشایش را از خدا بخواهید. روی هم رفته منظور این 
است که خود را بسازید و آماده کنید که مقدمات 
ظهور فراهم شود. بدیهی است مردمی که انتظار 
آمدن رهبر خود را دارند، می کوشند که شرایط را 
هر چه بهتر به نفع نهضت و مرام مورد انتظار آماده 
سازند و این خود یکی از وظایف مهم و ارزنده هر 
منتظر است. از طرفی چون هدف شخصی نیست 
و منافع فردی در کار نیست، هرگز نباید از کارها 
و خدمات خــود مایوس بود، بلکــه هدف مکتب 
و عقیده باید تامین شــود. چنان کــه فرموده اند: 
عقای عالم سنگی را در جایی می گذارند، که بعد 
از 1۰۰سال از آن استفاده شود. ممکن است نسلی 
ریشه ای را فراهم کند و نســل دیگر تنه و ساقه و 
نسلی دیگر شــاخه را و بالاخره روزی این آرزوی 
جهانی جامه عمل پوشــد. پس به هــر حال، هر 
کس به هرگونه شرایط را آماده گرداند، بهره ای در 
ایجاد شرایط ظهور و تحول کامل داشته است. لذا 
امام رضا)ع( فرمود: انتظار الفرج من الفرج؛ انتظار 

فرج، خود روزنه فرج و نجات است...«.
وی در گفتاری دیگر و درباره جایگاه ولایت در دوران 
غیبت، چنین آورده است: »همانگونه که بسیاری از 
معصومین ازجمله امام رضا)ع( فرمودند، دین ما با 
اعتقاد به امامت و ولایــت، معنی اصلی خود را پیدا 
کرده و کامل می شــود. آیات 71و 72سوره مبارکه 
اسراء، 124ســوره مبارکه بقره و 72سوره مبارکه 
انبیاء، به عنــوان برخی از آیــات کام الله مجید، به 
اهمیت و ویژگی های امامــان به عنوان برگزیدگان 
الهی اشاره دارد و بی شــک هر کس امام زمان خود 
را نشناخته باشد، دینش را نشناخته است. دشمنان 
و دستگاه افکارسنجی و اندیشه سازی  آنان، همواره 
می کوشند با مراد و مرید ســازی  و معرفی امامان و 
رهبران دروغین در قالــب عرفان ها یا عقاید کاذب 
و شــیطانی، اجازه ندهند امام واقعی و اصل ولایت 
شناخته شود اما در اهمیت مسئله امامت همین بس 
که براســاس بیان قرآن کریم، در هر دوره و زمانه تا 
4۰روز پیش از قیامت، باید امام منصوب خداوند در 
زمین وجود داشته باشد. بزرگ ترین دلیل دشمنی 
اســتکبار جهانی و ایادی آن با شیعیان، دشمنی با 
امامت و ولایت است و دشمنان از اعتقادات عمیق 
و قلبی ملت ما و شیعیان جهان به ائمه اطهار)ع( و 
ولایتمداری هراس دارند. حال آنکه اســام منهای 
امام و ولایت، همواره بی معناســت. درک درســت 
امت اسام از مفاهیم و سیره اهل بیت)ع( و در نتیجه 
تبعیت از آن، دیگر عامل دشمنی و هراس دشمنان 
اسام و مسلمانان است و آنان می  دانند که فهم و عمل 
مردم به سیره ائمه اطهار)ع(، راه نفوذ آنان را از مسیر 
سبک زندگی می بندد و از این رو ترویج و نشر سبک 
زندگی اسامی، مبارزه عملی با اهداف دشمنان است. 
چهره هایی همچون شــهید آیت الله باقر نمر و عالم 
مجاهد شیخ ابراهیم زکزاکی کسانی هستند که در 
رأس مجاهدان زمان خود به ائمه اطهار)ع( اقتدا و تا 
پای جان خود و خانواده شان، در راه اعتا و گسترش 

اسام و معارف شیعی جهاد کردند... .«

اسنادساواک،مجاهددیرینراروایتمیکنند
زنده یاد آیت الله عباسعلی اختری، نمادی از مبارزه و خدمت در ادوار نهضت و نظام اسامی

شهید حاج اسماعیل رضایی، از نمای نزدیک
من چنین مرگی را  از کجا پیدا کنم؟

یازدهم آبان ماه هرسال که فرا می رسد، یاد و خاطره شهیدان 
طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی تداعی می شود. با 
این همه و به دلایلی چند، در این موسم سخن گفتن از شهید 
حاج اسماعیل رضایی، کمتر مورد توجه قرار می گیرد که این 
اندک مجال، فرصتی برای جبران این نقیصه است. آنچه در 
پی می آید، 2 اشارت است از محمود فراهتی داماد آن شهید 
نامور که مورد خوانش تحلیلی قرار گرفته است. وی در باب 
کمک های شهید حاج اسماعیل رضایی به مساجد، هیئت ها 
و مجتمع مذهبی می گوید: »ایشان به بسیاری از مساجد و 
هیئت ها کمک می کرد. مرحوم حجت الاسام والمسلمین 
شیخ جعفر شــجونی می گفت: من حاج اسماعیل رضایی را 
نمی شناختم. در مسجدی بالای منبر بودم و مسجد خیلی 
ســرد بود. به مخاطبین گفتم: شما چه جماعتی هستید که 
مســجدتان مثل زمهریر سرد اســت، من که در این شرایط 
نمی توانم حرف بزنــم!... می گفت: بعــد از این صحبت من، 
حاج اسماعیل رضایی چهارتا بخاری خرید و به مسجد آورد! 
مسجد انبار غله پیش نمازی داشــت به اسم آقای کاتوزیان. 
برادرش هم ســپهبد و البته آدم خیلی مؤمنــی بود. آقای 
کاتوزیان رفته بود بالای منبر و گفته بود: همه این فرش ها و 
بلندگوها و وسایل را حاج اسماعیل رضایی تهیه کرده! عاوه 
بر همه اینها، آدم بسیار لوتی ای بود. یک حاج کریم داشتیم 
که میرزای حاج اسماعیل بود. شاید باور نکنید که او را از مغازه 
یک ارمنی عرق فروش برداشته و پیش خودش آورده بود! بعد 
هم او را فرستاده بود مکه و حاجی اش کرده بود! همه کارهای 
حاج اسماعیل دست این حاج کریم بود. البته حاج کریم هم 
فدایی حاج اسماعیل بود. حاج اسماعیل رضایی، شخصا دو 
تا هیئت داشت: یکی هیئت انصارالعباس که سردسته شان 
مرحوم آیت الله حاج ســیدمهدی لاله زاری بود. می دانید که 
در آن روزها، همه هم ماشین نداشتند. خانه آسیدمهدی در 
حضرت عبدالعظیم و مسجدش در لاله زار بود! حاج اسماعیل 
با ماشین خودش می رفت و او را از حضرت عبدالعظیم می آورد 
و دوبــاره برمی گرداند! هیئت دیگری هم بــود که خودش، 
ریاست هیئت مدیره اش را برعهده داشت که حاج رضا حداد 
عادل، حاج حسین صالحی و خیابان خراسانی ها در آن بودند، 
به نام هیئــت اتفاقیون. در هیئت اتفاقیــون، عمدتا مرحوم 
حجت الاسام والمسلمین آقای سیدقاسم شجاعی صحبت 
می کرد و جلساتش هم در منزل حاج اسماعیل برگزار می شد. 
من سن و سالی نداشــتم، ولی روضه هایش را می رفتم. حاج 
اسماعیل رضایی روضه های جانانه ای داشت و غذا هم می داد. 
خواهرش می گفت:  هیئت ها که رد می شــدند، همه شان به 

خانه ما می آمدند و شام شان را می داد... .«

حاج اسماعیل رضایی، مقلد امام خمینی)ره( بود و در رویداد 
1۵خرداد1342نیز، نقشی نمایان داشــت. او در عین حال 
می توانســت با یک تقیه و ابراز پشیمانی ظاهری، سرنوشت 
خود را تغییر دهد و به زندگی راحت خویش بازگردد. با این 
همه وی چنین پیشنهادی را رد کرد و جوانمردانه بر عهد خود 
با دین و وجدان خویش پایبند ماند و نهایتا تن به جوخه اعدام 
داد. محمود فراهتی در این باره می گوید:»جواد رفیق دوست و 
مجدالدین مدنی برای اینکه به شکل دوستانه حاج اسماعیل 
رضایی را تطمیع کنند که از زندان بیرون بیاید، رفتند و به او 
گفتند: زمین های شما در منطقه بی سیم نجف آباد، 4میلیون 
تومان سود کرده، از شاه یک درخواست عفو بکن و بیا بیرون، 
بگذار کار تمام بشود و برود! 4میلیون تومان آن موقع، خیلی 
پول بود. حاج اسماعیل در جواب آنها گفت: بیشتر از چهارتا 
چلو و پلو و آش آن، چیزی به من نمی رسد، من دیگر چنین 
مرگی را از کجا پیدا کنم؟! مدنی فوت کرد، جواد رفیق دوست 
نیز در چندی پیش، اما این داســتان را در جاهای مختلفی 
نقل کرده است. ماقات آخرشان بعد از این بود، که به اعدام 
محکوم شد. پسر آخرش سه ماهه بود. حاج اسماعیل به خاطر 
مشغله های زیادی که داشت، خیلی نمی توانست به بچه هایش 
برسد. حضار نقل می کردند: بچه را بغل کرد و محکم زد روی 
دست خودش و گفت: ای زندگی! بعد هم گفته بود: اسمش 
را بگذارید علی اصغر! به هرحال این هم حســرتی بود که به 

دلش ماند... .«

نگاه

تاریخ اسام

در روزهایی که بر ما گذشت، زنده یاد آیت الله 
عباسعلی اختری، مبارز دیرپای نهضت اسلامی و 
کارگزار خدوم نظام برآمده از آن، پس از دوره ای 
بیماری دشوار، روی از جهان برگرفت و رهسپار 
ابدیت شد. هم از این روی در نکوداشت کارنامه 
علمی و عملی آن بزرگ، مقــال پی آمده را به 
شما تقدیم می کنیم. امید آنکه تاریخ پژوهان 
انقلاب اسلامی و عموم علاقه مندان را مفید و 

مقبول  آید.

در تکاپوی مبارزه و خدمت
زنده یاد آیت الله حاج شیخ عباسعلی اختری از بدو 
آغاز نهضت اســامی، در زمــره حامیان جدی آن 
درآمد و در این مسیر، سعی و تاشی نمایان مبذول 
داشــت. او در مقطع برقراری نظام اسامی نیز در 
مســئولیت های گوناگون به خدمت پرداخت. در 
بیوگرافی مندرج از آن مرحوم بر تارنمای مرکز اسناد 

انقاب اسامی، در این باره چنین می خوانیم: 
»آیــت الله عباســعلی  اختــری  در 1318ش، در 
شهرستان  سمنان  و در خانواده ای  روحانی  به  دنیا 
آمد. او تحصیات  خود را تا اخذ دیپلم ، در زادگاه  خود 
ادامه  داد. سپس تحصیات  حوزوی  را در حوزه علمیه   
مشهد آغاز کرد و 2۰سال  در آن  حوزه ، به  تحصیل  و 
تدریس  پرداخت . بعد از آن به  حوزه  علمیه   قم  رفت  
و در درس های  خارج  فقه  و اصول  مراجع  قم  شرکت  
کرد. معظم له در آن  حوزه  از محضر آیات غضنفری ، 
سبزواری ، فشارکی ، مؤمن  قمی  و محمدعلی  گرامی  
بهره ها برد. سپس  دوباره  به  مشهد رفت  و در درس  
خارج  فقه  و اصول  آیات  عظام  میانی ، وحید خراسانی 
و فلسفی  حاضر شد. وی  پس  از مدتی به  تهران  رفت  
و از مدرسه   دارالفنون، مدرک  مدرسی  دریافت  کرد.  
آیت الله اختری  با آغاز نهضــت  حضرت  امام)ره(  در 
خرداد 1342، به  نهضت  مزبور پیوست . بعد از تبعید 
امام خمینی   به عراق، جمعــی از فضا و محصلین 
حوزه علمیه قم -که زنده یاد اختــری نیز در عداد 
ایشان بود- در نامه ای خطاب به امام، همراهی خود 
را با ایشــان اعام می کنند. در بخشــی از این نامه 
آمده بود: »هرچند انتقــال حضرتعالی از ترکیه به 
عتبات عالیات، از جهتی مایه خرسندی است ولی 
ادامه تبعید آن مرجــع عالیقدر که به خاطر دفاع از 
قرآن و حقوق ملت اســام و حمایت از استقال و 
تمامیت ارضی کشور اسامی ایران صورت گرفته 
اســت، بســی موجب تأثر و تنفر عموم ملت ایران 
است. ملت شریف مسلمان ایران و حوزه علمیه قم 
که از منویات مقدس آن مرجع عظیم الشأن پیروی 
می  کنند و بــرای تأمین و اجــرای آن از هیچ گونه 
فداکاری دریغ ندارند، انتظار دارند که به زودی موانع 
برطرف شود تا با مراجعت حضرتعالی به حوزه علمیه 
قم و با تدبیرات خردمندانه و رهبری های ارزنده آن 
زعیم عالی قدر، مصالح عالیه اسام و ایران و حقوق از 
دست رفته ملت تأمین شود... .« او در سال 13۵4، با 
ایراد سخنرانی های  افشاگرانه  در تهران ، به  مبارزات  
خود ادامه  داد و به خاطر این  سخنرانی ها، دستگیر 
شد و تحت  شکنجه  و آزار و اذیت  ساواک  قرار گرفت . 
اختری پس  از آزادی  از زندان، مبارزات  خود را ادامه  
داد تا اینکه  مجدداً در رمضان13۵7ش، دســتگیر 
شد و به  زندان  افتاد، ولی  در آستانه   پیروزی  انقاب  
اســامی  و در اثر شــتاب گرفتن  انقاب ، از زندان  
آزاد شــد. آیت الله اختری  بعد از پیــروزی  انقاب  
اســامی، ابتدا به  سمت  ریاســت  کمیته   انقاب  
اسامی  شهرستان  شیروان  منصوب  شد. سپس  در 
سال  13۵۹، عهده دار مدرسه عالی  کانون  اسامی  
اراک  شد و با حرکت های  انحرافی  که  در آنجا ایجاد 

شــده  بود، به  مبارزه  پرداخت . او در  ســال13۶۰و 
طی  حکمی  از طرف  امام خمینــی)ره(  ، به  امامت  
جمعه   شهرستان  سمنان  منصوب  شــد. به دنبال  
شــهادت  عبدالمجید دیالمه،  نماینده   مشــهد در 
نخستین دوره   مجلس  شــورای  اسامی ، در انفجار 
دفتر حزب  جمهوری  اســامی ، با اصرار شــهید 
بزرگوار حجت الاسام والمسلمین سیدعبدالکریم  
هاشــمی نژاد، کاندیدای  نمایندگی  مجلس  شد و 
توانســت  با آرای  قابل  توجهی  به  مجلس  شــورای  
اسامی  راه  یابد. در مجلس ، در کمیسیون  اقتصادی  و 
دارایی  فعالیت  کرد و مدتی  هم  نایب رئیس  کمیسیون  
فوق بود. پس  از پایان  کار مجلس  اول ، به  قضاوت  در 
یکی  از شعب  دیوان  عالی  کشور پرداخت . سپس  از 
طرف  امام  خمینی)ره(   به عنوان  نماینده   ایشان در 
استان  سمنان  و امام  جمعه  ســمنان  منصوب  شد. 
او همزمان  با فعالیت های  سیاســی ، به  تدریس  در 
دانشگاه های  شهید بهشــتی تهران  و نیز دانشگاه  
تهران  و دیگر فعالیت های  علمی ـ آموزشی  پرداخت . 
در  سال137۹.ش  به  عضویت  شورای  سیاستگذاری  
ائمه جمعه سراسر کشــور درآمد. در سال 138۰از 
امامت  جمعه   سمنان  استعفا کرد و به  امامت  جمعه   
شهر ری  منصوب  شد. در انتخابات  ششمین  دوره 
مجلس  شــورای  اســامی ، کاندیدای  نمایندگی  
از حوزه   انتخابیه   تهران  بزرگ  بود که  توانســت  به  
مجلس  شــورای  اســامی  راه  یابد. همچنین وی 
در انتخابات میان دوره ای خبــرگان رهبری که در 
دوم اسفند 13۹8 برگزار شــد، با کسب آرای لازم 
توانست به جمع نمایندگان خبرگان رهبری اضافه 
شود. سمت های  دیگر وی ، نمایندگی  ولی فقیه  در 
دانشگاه های  سمنان  و نمایندگی  ولی فقیه  و بنیاد 
مسکن  بود. ســرانجام این عالم مجاهد در شامگاه 
دوشــنبه ۹آبان 14۰1، بر اثر بیماری سرطان دار 

فانی را وداع گفت«.

در آیینه اسناد ساواک
مبارزات آیت الله عباسعلی اختری در دوران نهضت 
اســامی، در پرونده نســبتا قطور وی در سازمان 
اطاعات و امنیت سابق بازتابی شفاف یافته است. 
در گزارشی از ساواک ســمنان به تاریخ 14دی ماه 

134۵، درباره فعالیت های سیاسی او آمده است:
»موضوع: عباسعلی اختری فرزند محمدحسین

طبق اطاع نامبرده بالا، به علت فعالیت های مضره و 
افراطی در شهرستان قم، به خدمت سربازی فرستاده 
شده و پس از پایان خدمت وظیفه، به این شهرستان 
مراجعت و گاه گاهی به سمنان آمد و رفت می نماید. 
با وجود تعهد کتبی مبنی بر عدم اظهار مطالب خاف 
بر بالای منبر، در مجلس جشنی که به مناسبت تولد 
حضرت امام حسن مجتبی)ع( منعقده در مسجد 
پاچنار سمنان که صحن مسجد مزین به تمثال های 
حضرت محمد)ص( و حضرت علی)ع( و همچنین 
تمثال اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر بوده، 
اظهار داشته نصب عکس در مسجد مکروه است و 
به همین جهت تمام تمثال ها جمع  آوری شده. در 
بازجویی که در شهربانی سمنان از وی به عمل آمده، 
اظهار داشته فقط عکس حضرت محمد)ص( را دیده 
و ادعا کرده در مسجد و حتی در اطاقی که انسان نماز 
می گزارد، بودن عکس مکروه است. با عرض مراتب 
بالا مقرر فرمایند، چنانچه سابقه مضره ای از مشارالیه 
موجود است، به این ســاواک اباغ فرمایند. رئیس 
سازمان اطاعات و امنیت سمنان سرتیپ حریری.« 
ســاواک در بهمن 13۵3نیز در گزارشی با موضوع 
»سخنرانی شیخ عباس اختری« می نویسد: »نامبرده 
بالای منبر رفت و چنین اظهار داشت: عده ای از مردم 
وقتی پای منبر می نشینند، انتظار دارند که ما فقط 
روضه بخوانیم، آخر با شنیدن این روضه ها به کجا 
رسیده ایم! از روزی که مردم را استثمار فکری کردند، 

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش

درســال1354،آیتاللهعباسعلی
ســخنرانیهای ایــراد بــا اختــری
افشــاگرانهدرتهــران،بــهمبــارزات
ایــن خــودادامــهدادوبهخاطــر
ســخنرانیها،دســتگیرشــدوتحــت
آزاروشــکنجهســاواکقــرارگرفت.
ویپــسازآزادیاززندان،مبارزات
خودراادامهدادتااینکــهمجدداًدر
رمضان1357.ش،دستگیرشدوبه
زندانافتاد،ولیدرآســتانهپیروزی
انقلاباسلامیودراثرشتابگرفتن

آن،اززندانآزادشد

 11آبان 1342.شهید حاج اسماعیل رضایی
در لحظه ای که به جوخه اعدام بسته می شود

حاجاســماعیلرضایی،مقلدامــامخمینی)ره(
بــودودررویــداد15خرداد1342نیــز،نقشــی
نمایــانداشــت.اودرعیــنحالمیتوانســتبا
یکتقیهوابرازپشیمانیظاهری،سرنوشتخود
راتغییردهدوبهزندگیراحتخویشبازگردد.
بــاایــنهمــهویچنیــنپیشــنهادیراردکــردو
جوانمردانهبرعهدخودبادینووجدانخویش

پایبندماندونهایتاتنبهجوخهاعدامداد

ک
ساوا

ی 
کار

خراب
ضد

ک 
شتر

ه م
میت

در ک
ی 

گیر
ست

 از د
س

ی پ
ختر

لله ا
ت ا

۵، آی
ه ۰

ده

می
سا

ب ا
قا

م ان
عظ

ر م
هب

با ر
ار 

دید
در 

ی 
ختر

ی ا
سعل

عبا
لله 

ت ا
، آی

۹۰
هه 

د

علی احمدی فراهانی؛ تاریخ پژوه

سی  گزارش به شیطان
کتاب»ســـــــی گزارش به 
شیطان« به قلم طوبی زارع با 
رویکرد معرفی شخصیت های 
مؤثر در قیام عاشورا، در قالب 
داســتانی طراحــی و نگارش 
یافته اســت. قصه مرکزی، در 
پی خشــم و ناامیدی شیطان 
از مرگ معاویه شکل می گیرد. 
راوی داســتان، یعنی دستیار 

ویژه شــیطان برای آرام کردن او قــول می دهد که ظرف 
۶ماه، نور پنجم یعنــی امام حســین)ع( را از زمین محو 
کند. برای این کار درخواست می کند که بهترین افسران 
شــیطان در اختیار او قرار گیرند. کتاب »سی  گزارش به 
شیطان« با رویکرد معرفی شــخصیت های مؤثر در قیام 
عاشورا، در قالب داســتانی طراحی شده است. در معرفی 
این اثر آمده است، کتاب ســی گزارش به شیطان داستان 
حقانیت امام حسین)ع(، دلایل قیام او، راسخ بودن خود، 
خاندان و یارانش در راه مبارزه با فساد و ظلم و بی عدالتی 
و دفاع از کیان و جوهره اسام و حق اهل بیت)ع( است. این 
اثر پایمردی و ایمان محکم مؤمنان را در برابر وسوسه های 
شیطانی در چنین راه خطیری به نمایش می گذارد و ذلیلی 
و زبونی کسانی را که به خاطر امیال نفسانی و خواهش های 
دنیایی، عمله ظلم شدند را برما می سازد. در بخشی از این 
کتاب می خوانیم: »و ماجرا اینطور شروع شد. خبر رسید 
که معاویه قبض روح شده اســت. روزهای آخر ماه رجب 
بود؛ ســال ۶۰هجری. تاریخش را هیچ کــدام از ما هرگز 
فراموش نخواهیم کرد. نه بــه این خاطر که مرگ معاویه، 
برای ما دردناک و غم انگیز باشد؛ دلیلش فقط فریادی بود 
که شیطان بر سر زمین کشید. همه ما از نعره های ناگهانی 

او می ترسیدیم... .«

زخم های نشمرده
کتــاب »زخم های نشــمرده«؛ 
خاطرات آزاده جانباز مدافع حرم، 
حاج جعفر عباس نژاد به قلم حسین 
غفاری است که از سوی انتشارات 
سوره مهر چاپ و منتشر شده است. 
جعفر عباس نژاد یکی از رزمندگانی 
بود که از 8ســال دفاع مقدس و از 
اسارت زندان های رژیم بعث عراق 

به یادگار مانده بود. با جولان داعش در منطقه، او هم برای دفاع از 
حرم حضرت زینب)س( راهی سوریه شد. حاج جعفر عباس نژاد 
سرانجام در پی شدت گرفتن جراحات وارده در جنگ، به ویژه 
دوران اسارت، و نیز جبهه ســوریه در سال روز وفات حضرت 
زینب)س( به یاران شهیدش پیوست. حسین غفاری، رزمنده، 
محقق و نویسنده دفاع مقدس از دوستان نزدیک حاج جعفر، 
جمع آوری خاطرات و زندگی نامه این شهید را آغاز کرد و طی 
تاش پنج ماهه و بیش از 2۰ساعت مصاحبه انفرادی و گروهی 
با دوستان، آشنایان، اقوام، و هم رزمان حاج جعفر عباس نژاد و 
البته تحقیقات جانبی، در کنار تاش های مسئولان اداره کل 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان غربی 
برای مصاحبه اولیه در بخشی از خاطرات وی، کتاب »زخم های 
نشمرده« آماده چاپ و انتشار کرد. نویسنده کتاب درباره اهداف 
نگارش این اثر یادآوری کرده، روایت چنــد خاطره از دوران 
دفاع مقدس بر اشتیاق نویســنده کتاب برای ثبت و ضبط و 
تدوین خاطرات عباس نژاد افزود. مصاحبه، تحقیق و ثبت و 
ضبط خاطرات کتاب توســط محرم تیزکار، برادران مجید، 
حمید، حبیب و باقر نجف  پیــر، داوود چکمه دوزی، ابراهیم 
عصمت لو، نادر فتورایی، جعفر جلیل  پور، مرتضی سخی  نیا، 
مرتضی خلیل  زاده، کمال نعمتی، مهدی توتونچیان و ناهید 
نجف پیر همسر مرحوم حاج جعفر عباس  نژاد انجام گرفته است.


